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فنه ‏ شمه لش رو 


کارکران خار 2 درا 


ا 
۱ 
: 
۳ 


تحاد شوروی 


۳ 7 ی ِ ِ- ۳ 


مب 2 ۷ تم لسن 2 


از طرف نو بسنده 


چو یست تیغ بدستم کنون» به د فم ستم . 
قلم بکار برم» شاعری ه کار من است .: 


ِ 


سیارترین م‌دمان ستم دیده و با کسانبکه ظلم 
دیده گان را مدافعه مکنند» وقتی که زورشان به 
ظالم نمیرسد » با راه های مختلفی خاطر خودرا تسلی 
عبد‌هند * یلا گر نشف فرین سحکنند ۰ دشنام 
مسندهند . 
۱ اما آدمپای دیگری هستند که این کونه وسیله هارا 
۱ رای خود عار مىدانند. آنها؛ وقتی که در يك مبدان 
| | مغلوب میشوند *مبارزء را در میدان دیگر دوام میدهند. 
ا کی يك اسلحه را از دست مبدهند * اسلحةٌ دیگررا 
نوس اوزدم هعوم: ,کین از قیاق رد سای ۶ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


ح ۰ 


رو و 
۱ مت الم و تابر زاده هافر رادم کات را از دازی 
۰« اج نه در قبل ان بی افافی, 
0( اما نسم هم میسوشت خت + | 
آتهارا ۳ میکردم وک ای ات وا 
3 مبجورد ۵ . . آری» ححکتك مسخوردم ؛ اما کریه | 
نمیکردم . بجای گر به کردن » بحه های مصنف خود ما ۳ 
۱ ۰ میکردم " تشکیلات میدادم ۰ آن وقت دیگی ! 
| روزگار بجه‌های کتلث زننده سباه مشد. 8 
ا کر چه سا بجه بودیم * اما قانون شا تقو 
جفد سم , گر با چوب جنگ کردن ممکن نبود 
آب ميپاشیدیم "سنگ می انداختیم » یعنی اسلحةً 
مبارزه‌را تجدید میکردي . ۱ 
صد‌ها شعر » حکابه » مقاله و افسانه ها در توصف 
قلم وشته شد ه است . بیشتر دانشمندان قلم را م یکی | 
از اسلحه های جنگی دانته اند. حتی ععضی ها قلمرا 
از شمشیر قوی تر وموثر تر حساب میکنند . 
هنوز من در حلس جوانان سست ساله» (چه رسه 


5 


ده مردهای مستتر از آنها) ‌ بواسطه خردسالی ام 
حق نستن نداشتم و بچه های همسال من سنگهارا از 
دامن ر دخته نودند که قلمرا مثل اساحه ی لرضد 
ظالمات کار برد . 
پردل صنف ستمگر یشهای پی به پی 
که به‌نوك خامه گاهی با دم خنجر زدم . 
دیگر این اسلحه هیچ وقت از من جدا نشد. از جنگیدن 
در سنگرهای مجلس ملی (۱۹۰۸) تا فر‌ندهی 
در میدان انقلاب آذربایجان ابران (سال ۰۱5۹۲۱ 
از زمات مهاجرت اسلامبول (۱۹۲۱-۱۹۱۸) 
که میترسیدم 
ریاد رف صبادم 
آن قدر تا که ره باغ رود از یادم» 
تا مهاجرت به مملکت شوراها (۱۹۲۲) که در استحا 
هی جنس و زهی وطن که باشیم 
خاک سل سل رد یناه ماهاست » 


۷ 


شورائی تاجیکستان از هجوم باسمچی ها " اين اسلحةٌ 


خردپیکر بزرگ اثر با من همه جا هسفر و همیشه 
برآدر نوده ار 1 
من به مملکت شوراها (یس‌سر) در حالتی 

۱ جتاهنده آمدم که اسلحةٌ جنگی را از دمت داده بودم؟* 

۱ اما این اسلحه جدا نموندةه من - قلم مرا سوهان رین 
شورائی از اول صد ها مرلبه لمز تر و خود مرا در 
ار فرمودن آن ماهر آر نمود. 

این هزار مصرع - از موه همای ترسه شورائی 
هستند ‏ 

۱ لاهولی . 

,۲ مسکو --ماء آوریل ۰ ۳ ۱۰ 


لاهوتی 
تحصیلات مارحیستی به اشعار لاهوتی‌يكث 
قوه‌تی دادسکه نفوذ آترا صد براتر کرده است. 
استنداد قارع او عل يك کلی که با آب ثازه 
آنباری کرده شده است » میدحکند از سال تا 
سال غلبه های نو مبکند و حالا بدون شك و شهه 
وک از بزرگتر ین شعرای پرولتاری شده است . 
| قعالنت او در این سالها اغلب در تاجیکستان جاری 
میشد که آنجا ‏ مثل ایران او وقت گرانبهای 
خودرا در بان کارهای عملی و نوشتن اشعار تفسیم 
میکرد. اشعار او اینجا هم مثل پیش جاذبة 
خودرا کم نکردند. آنها در دولاهای پر غبار | 
کتایخانه ها نمانده با سرعت برق در تمام آسبای 


۹ 


۱ میانه انتشار بافتند . در هر جائیکه زبان آنها 
۱ ۱ فهمیده میشود؛ آنهارا از دهان آوازخوانهای خلقی | 

میتواث شنید. در روزهای جثن اقلابی صدای 
۱ | آن‌ها در بالای میدانها مظفرانه بلند میثود؛ در 

۱ شهای آرام در زیر ستاره‌های درخشان روی 
بامهای قشلاق" ایرت_ اشعار شب معطررا با بث 
| سحر قوی مزین میکند. تمام رنجبران این اشعار را با 
| آغوش باز قبول کرده لاهوتی‌را شاعر خود؛ شاعر 
۱۳ استاد رنجبران دانستند. 


ح 


...در سال ۱۹۲۳ لاهوتی يك فتح نمایانی 
که که «طور واضح قوء لی نظر آورا شان 
میدهد . این غلبه -شعز هشهور او« کرمل » است. 
این شعر لاهوتی برای خود يك خصم مهیب را 
| اختیار وف است بعمی افضل! لدین خاقا نی را که 
ابه اقرار تسام ایران شناسان روی زمن از نقطهٌ 


۳ تکنشك شعر دارای يكث مع‌ارت تخا و ۱ 
نا کردلی لود . 


نظره کیست له تبث فصمد ء ء خاقانی که 
استاد قدم در وان تاه هرود از خرای ابو ان 
مداین و نانود شدن عظمت ادشا هان کت 
لاهوتی در شعر خود ما هبت این قصرهای عالی را 
تشان داده ات مکند که این همه عظمت با شکوه 
قيبةٌ ظلم ث بایان بوده هیچ توائت یا دوم || 
باشد . لاهوتی از نقطهٌ نظر صنعت اد.ی م۵ ]۱ 


خاقائی غالب میثود چونکه فسيدة خاقانی با وجود | | 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ لمام مهارت خود عبارت است از يك بازی استادانه 
/ 
اف وحدات صدعمی مب‌خشد ۳ قصد 5 خاقانی تا فاقد 


با الفاظ» حال آنکه »گرم فیر از آن مهارت 


آن صبت‌اشد . 

این خاصلت يك صفتی است حکه نا حالا 
در اسات ابران که هه وقت مایل به آنتهها کون 
لوده است نادرا بافته میشد. این خاصیت در 
افقای اه از ارف ار سا اه اه رفی 
شده رو پاستکان خود میرود. در شعر «زنده 


و و 
!| است لین » ما باز با ات روبرو میشویم. 


۱۱ 


#اهوئتی از يك توصیف استادانةٌ سرمای ژستان 
و ازدحام در کو چه‌ها ۳ جاده‌ها شروع کرده لو اسطه 
يكت تصویر زنده* زنده ودن اشیاو شرت _را نات 
مکند . ما در آن شعر نه فقط از زند مه 
بودن لثبت مخوانيم بلکه آنرا با چشم خود 
1 معاننه ميکنيم. 
0 ۱ ۱ 
۱ 


.یکی از زیاترین اشعار لاهوتی « نا خدا »ی 
| | اوست که آو در آن شعر رفیق ستالبرن_ را در 
ی ی 
کرده است . مضی ها اورا يك رد پولادین بت 
که فقط 0 درنظر داشته از 

۱ 


عشق وبا عم خبری ندارد . ولی در وقت یك. 

فاحعه کت ان همه می ببنندحکه این مد 
آهثیرن هم دارای بث قلب حساس است و از عم 
و درد محفوظ نمی باشد . 0 

به ناخدای بزرگ صد برایر مر 


۳5 تمام دارد . این را از اشعار لیر یکی 


حّ 


.. متصوفین کینه يك «مرد کامل » را جستجو 
میکردند که بایستی از هه کس دور شده 
اغیر از وجود حقیقی چیزی بیند. میتوان کت 
۱ حکه ِ ِِ ی بوده ولی فرق در 
34 و «وجود حققی ِ ور جود رجبران عالم 
| امیداند و تمام وقت گرانبهای خودرا فدایشان 
1 قه | سونو ان فدا کاری او عث وک و یی از 


| حق نشناس نیستند " چشم ودلشان باز است و دوست 
۱ حقیقی خودرا بزودی از هزارات دم فرق 
مبتوا نند ک 
این است سس نفوذ لاهوتی " این سبب شد 
هیچ فوه ثی ثی* هیچ ظلم و جبری نتوانشت صدای 
مظفرانة اشعار او را خاموش کند. اوست استاد 
ما» اوست تسلی دهنده در حیرت_ واقعةٌ مولم» 


اوست تقویت دهنده در مبارزه برای حیات تو ‏ 


ی. برتلس 


للیتگراد ۱۹۳۰ 


این سرستن چند پارچه از مقالً مفصلی است که پروفسور 
برتلس از اینتیتوت شرق شناسی در پیش ۲ کادمی علوم اتفاق 
شورائی انرا اصلا با زبان فارسی نوشته است . 


کرمل 


۱ 
در قفتر و ها ایدل » اسرار هان برخوان. 
اهر وی شتا ففای و کر 
۳ من فیگره ستخوان بسر ستخوان! 
از خون دل خلقست هس نقش در اش کف 
خالك تن من‌دور است هی خشت در این آبوان. 
و شهبدان است هس ذودفر انب بر با » 
از اش مان است .هش کر که قران علطان: 


این خانة فت ای اش ها مات سر 
زیر پی هس بابه خون دو هزار انسات. 


۱۷ 


این قصر که می بسنی بر روی تو میخندد * 
بر کشت مظلومان بسیار و ها تب 


1 خانه که چرن جلت در دنده تو ز ساست »* 


دنروز بچشم ما ند زشت تر از زندات. 


رز که هبور سح ان 


قفروز بش آز لمتی ۳ امرور فن ار عفر اش ده 
انا و مداین را من‌دور با کر ده است * 
این قصر روما نوف شد؛ آن عسند بن ساسان . ۱ 


تاپایهٌ ی برجی زین کاخ شود آباد 


زاینجاست که میگردید هي روز بنفع شاد 
بر قتل دو صد من‌دور امصای دو صد فقرمان . 
تنها نه همین اینجاست کز خون بشر بر پاست * 
مان وی از بداد» ارکان وی از عدوان»- 
هستند بدین منوال » دارای همین احوال » 
۳ قصر بربطانی اشیتخ. فاد قلعه ها تکام 


۱۸ ۱ 


راهن 


سب سلیله شا معدوم * سد: تا نجنه: هت و بر ان : 


0 


میت نت ٩‏ تسه 


از رنج کفشاورز است آسایش هی دارا» 
از کوشش مزدور است سنرمايهٌ بازرگان. 
ای دبدء بتنده غافل ك ایشا * 
آشك است در این یابه» خون است در این بابان. 
دندانةٌ هی برجی چشمی است که میگرید 
بر ماتم مزدوران» بر ذلت دهقانات . 
قا مظن انم تور تام ده ار شهات بت ده 
چندین تن مظلومان گردیده در آن بیجان. 
شمان شتا رای از هرانک وززن 
تا آنکه در این آنوان راحت بکتشد سلطان . 
و آنان که بخون دل این کاخ بپا کردند» 
تاه اب انا مق ریق اراد 
در شثهٌ این خانه مرگ فقرا شد طرح» 
معمار ستم چون ربخت شالودة این بنبان. 
بر دوره این گنبد مرغان زچه میگردند؛ 


یر 0 ۳۱ اف حق عالم سده یر و داز 


ی و درل ربماسد ی : 


یی دس هر هس دس سس وم یر وی و رهام مس موی 


زاینجاست که مجرا بتود حکم همه ظالمهیا» 
ژاشعاست که جاری بود خون همه مظلومان. 
و زارع» بیجاره از ان م‌دور» 
کته از ار شو وان وی هی ایا ترا 
قاساحت ایر_ ابوان خالی زالم ماند» 
پر بود هر شهری از رنجبران زندات. 
هی لحظه بیاد آرد از ببکر مصلوف 
ات هن اوه وس ی تیه 
دانی که به مزدوران ابر قصر چه میکوید؛ 
گوید چو خریبدستی» مفروش مرا ارزان. 
ای کارکر؛ از اینجا چون میگذری» بشنو 
این ناله زهس خشتی کش که ره ار کان 2 
گوید که تو از مائی " مانیز چو تو بودیم» 
ما خالگ شدیم ایدر " تو فاتح این میدات . 
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اک اک ۱۳01[ 


زنهار س ازلر فتح * غفلت منما زلهمار 


و ۰ 
ِ 


ها ی ی یه 
چون ون من‌دوریم * لو لیز چو ما دهقان. 

ما هم چو تو چندی بیش از کارگران تِ 0 

مارا ستم اینجا کرد با خاك زمین بکسان. ۱ 
کوئی که چه شد آن جان وآن بیکر آثروزی؛ 
- از ظلم بشد برباد» در خشت بشد پنهان . 
۳۳ ما در خیم صد نسبت لد میداد؛ 
تو زنده شنیدستی بر ص‌ده زند هتات ؟ 
از حاصل رلج ماده بردی و يك دادی» 
نه دانک سثم میکرد ستثمر ی وجدات ! 
ما داد همین کردیع کاین من‌د مساوی ثست 
با حاصل رنج ما" ای خواجةٌ عالیفات . 
اما چه‌اثر شا ابر قفا 
از فلت انشن از شنک ایو دل چون سندان. 


ما دست هی لودیم و آنان هه تروتدار » 


آنها همه با قدرت » ما بکسره بی سامان. 


9 تست 
س ح ج سس سس جرج تعو او سب سس تسوا بو سوت بوبب از 


فرمانبرشان دانش » خدمتگرشات صنعت » 
ین الشه انا وه موی اسان 
ما گرچه به تن خاکيم وآن‌خاك دراینحا خشت» 
هستیم لحان آما» مازنده حاو تدات. 
ما از درو از دبوار هی سونگرات لردیم 
وز دیدن ما عافل م خضسرو وم دربات. 
بسی حادثه ها اینجا با دید جات دیدیم 
کف ترسم عقل تو شود حصران. 
" هی شب تن صد مظلوم آغشته بخون میشد 
تاانکه دراین ابوان صد حورشود رقصان. 
این طره ستبل ببین سکز باد همی لرزد» 
بودند چو او اینجا خلقی زستم لرزات. 
خون دل زحمتکش جاری شده بد چون آب » 
لخت جک دهقان بریان شده بد بر خوان. 
تاشاه کند بازی با زلف ات » میشد 


وه ری 


رس و و و وروی و روج جر وت بسن وس وج رجا سر وروی سووم ورب روج ور رو 7 ری زک ۳ ۷ و و ور و یا از ی ان کر ی ای لا و ۳ 2 


۳ 
ک 


۱ 


بودند به نفع شاه فرمان بر ایرن درگاه 
قائمٌ شمشر " هم له ابسات.. 


تا خواجه زند لوسه بر وی زلخدان ها » 
صد‌ها سر بی تقصر بر خاك شدی غلطات.. 
برکشته هر مظلوم ما مویه سرا بودیم » 
کته مظلومان جزما که شود مویاف ؟ 
ماشاهد اب ‌ منصر * لناسنده ات خشر * 
سموزنده از این اخگر» افتاده در این طوفان. 
مبهوت در ایرن ماتم وز عاقبت عالم 


جّ 


نا گاه زمن لرزید و زدود فلكك ترسید؛ 


چون داد درفش سر خ بر و ستم فرمان. 
اردوی ستم بگربخت » زتجیر جفا بگسیخت 


از رحس معصوم وزگارکر هرک باه 


و 


ی نت وت و 


- 


۹ خد | خانه لکشست در أ در ۹ خضا له 


وزفتنه؛ بکانه آژاد شد کیهات. 


شورای گنها فرمان ححکوعت را 


بلوشت بخط سرخ سر قلهٌ شادروان. 
ای تودة بزرافشان» یکرنك شوید ایندم» 
ای کومه زحمتکش » همدست و[ لقن 
رکد سته نامردند زحمت ده و مر » 
بلق هه مد ردند رخمتکشن و بزراففان. 
دین و وطن دارا .سیم ۸ 
دامی است وطن خواهی بر منفعت دونان. 
خدمتگی اشراف است کر خاج و با عنبر» 
تفه اعلان اشفه انح و فرا نه 


3 ۰ 
ریخست منت تشر اس اه دا حایت هه انیت سای تبسن ماهنت اج هه مج نیع ی کم سس وین مسجت رت 


۱ 


در روی‌زمین بی چیز نه دین نه وطن دارد» 
زحمت وطن فعله است ؛ با ژوی قوی-اسمان . 
۳۹ 
رفزی که به روز با کر موز 
بکرنك شودگتی » هم سنگ شود و زار 


جزداس نه کس آممر؛ جز پتك نه کی حا کی * 


آدم فد اسسیوه عالم شود ایا دات بم 


ملیت وگنراهی » نیرنك وطن خواهی» 
دین بروری و شاهی نا نود سای ۳ 
حهل افتد و علم ت1۵ اقلیم بباراند* 


آزاد شود هر کس زاهربمن و ازیزدات-- 


عسکو توامیر ۱۹۲۳ 


شییخ 
۱ شیخ گوید : عدل باید باشد و بیدأدم * 
درجهان ا نصاف 9 فرض تیک واستبدادهم . 


معللقا بایست باشد هم کذا" هم مالدار » 


صنف, ظالم هست لازم تا جهان سوزدبه ظلم * 
مه اه با دیارا کند آبادهم . 
ليك من کویم : بدون فعله ویران میشود 
لندت وپاریس و برات ‏ هصره و شدادهم . 
از وجود فعله و دهقان چواین دلبا دیاست >* 


ثیست لازم صنف دارایان بد بنب‌ادهم . 


0 
۱ 


پیش ما چیزی مقدس رز زحمت نیست" ليك 
باید از روی خرد تشخیص زحمت داد هم . 
حمت آن باشد که يك جنسی از آن حاصل شود؛ 
ورنه در کثتار زحمت مبکشد جلاد هم . 
عی‌ده باد این عا لم ظلم وخانت کاندر اوست 
پیئوا هم * اغتب‌اهم» بنده هم » آ 
زند ه بادا سك وداس توده (عست که آن 


زادهم ۱ 


سازد از نو عالمی .ی صنف و ای اضداد هي ! 
عاشق زحمت ئوئی لاهوتی * اینسان عشق را 


0 ند ید ازوامق و نون و از فرها دهم ّ 


مسکو فوربه ۱۹۲ 


راهای شوسه از ها تا لش 
پر بد از برزگران » 
سرو دختر وباوة دهقان » زن ومرد» 
مختص ببر و جوان. 
لود اف هوا سی درجه واندی سرد * 
پلکه ۵ بیش ازان. 
همه یج پسته چه سرچشمه" چه در باچه "چه نهر 


ح 


۱ 
زنده است لین ۱ 
0 


تقالالی هبحالی * نتوان د بدکه چون* 


مغز مخلوق جوش . 

عضب از حد لد ر و خشم ژانداره درون- 

منطرب جمله چنان برسر آتش اسپند. 
3 

شهر تاریخی سکو شده ماتمکده‌گی» 

همه جا سرخ وسیاه . 

همه‌در کسوت ماتم " همه درحال عزا؛ 

رایت و خیل وسیاه . 

هر کجا میگذری بیرق ماتم برپا. 

شهر بر ثاله 4 


هر کا گر ۳ تخت کر غمزده ی - 


عرق ما لم همه از عالی و داتی نودند؛ 

خونثان صحجوشد. 

سکه آشفته و کول و عصبانی بودند 

ای 8 یدود 

راستی شیر هم از هیبتشات میترسید. 
و 

هیچ درخانه نبد يك متنفس از شام» 

بجز از کات رف 

پیر صد ساله‌ثی از قوءٌ کار افناده 

نبا شرفت بو یره 

شوری افتاد بنا که بدل آزاده؛ 


کرچه اور خبری 


نه از آن ههمه بودونه از آن شورش عام . 


و1 
سری از خانه لرون کرد شا رخ 
دید محشر بر باست * 


۳ ۰ 


تا گهان از حرکت هي مرك اسناد. 
خامشی در شمه حاست . 
فقط ازآن هد شورش و داد و فرناد 
سوت فايريك بحاست . 
تظر پیر هنرور چو به آن حال افتاد» 


یی 


2 ز جالب وجدان که: «به‌ایست!» 


آزیس بنج دقیقه که زو کیش عفن 


از توقف آزاد » 

قازه شد باز ۸ آت غلغله وجنبش و جوش. 
هیر در فکر افتاد . 
کرد پرسش زیکی کاین چه فغان است وخروش؟ 
او چنن پاسج داد 

با لعجب : خبرت ثیست که رده است لنن ؟ 

و 

یرگربان شد و لرزید و فغان کرد و نت ؛ 
دلش از درد طیند . 


رفت از هوش دمی چند و بهوش آمد باز * 

کی کر 

دید در هی قدی فرقوبات درتك وتازر » 

بدلشی امد امد . 

دبدة خویش ممالید ریس ناف دست . 

کارگ‌ها هه با خواندن آهنگ کمون» 

هس طرف در حرکت . 

پیرمید ید بحیرت - مه جاللکر ۳ 

هی مت رت نقاره 

صد هزاران علم سرخ . لد و اختر سرخ 

با شرف در کر 

هه حا و کموین نط شه حا و ۷ 
ح 

خواند برسردر يك خانه »سهک ار کاب « 


دید درجای دک ها تس زدور > 


بق او زور گرفت . 

مارش بین المللی‌را بشنید از شیپور» 

ع از او دور کرف. 

رنگ او کشت برافروخته حالش شد به. 
3 

قد بر افراخت چو سروی» نظر انداخت متان 


به یمین و به سار . 


کامسومول دید و پیونر هه جا گنته روان» 
فعله‌ها خرد و کار. 


4 


تساه کب ی که و کت خوازء 


چون دید آن آثار 


خنده‌ثی کرد وچنن گفت! (نه 1.. زنده است لسن !> 


مسکو انوه ‏ ۱۹۲ 


۲۳۳ 
دیده‌ئی کرد بادرا که چسان 
گلهرا از زمن برد بهواء» 
کاروان کر دچار آن کردد 
تگردد سوی وطن زاتها؛ 
و با کر ای ره 


ا زمیش ۳ > 


نگذارد ای نان آ ای 9 


ال از آن قوه های معروف اش 


8ات تست جاح نز ی مت مس اد اسب هام اس متس 2 سم باتوی بحاص سس وج تج مک ریس رباج تنب ات ۳ 


بت اقران خوش ده تا 
۳ 


سس تست و وس سور سس سامت سس و سس اتسیو وی امیس 


۳ 


دیده‌ثی یا شننده‌تی که از آن 
حاصلی غر شر شود پیدا؟ 
جاهل است آتکه منتطر باشد 
از چنن قوه غر درد و بلا؛ 
واتکه انی و ال شون سوه 
بفه زبان وک است وکور بود. 
کور کورانه مبکند طغیات» 


ستتر 


هرچه پیش ایدش برد زمیان. 
موح را دنله کی که چون خزد 
بت مردم از آن به خواب ٍِِ- 
بحر را آنجثات بجوش ارد 
و لیم رگا شوه 
ححشتی بادی و بخار یهم 


از فییش بزیر اب شود 


۳۵ 


۱ 
۱ 
۱ 
هی هه ابادین است فو. ناهن 


کر به خشکی بریزد از دریا 
چشمه سار از تفش سراب شود ؟- 
ایهم از بن فوه‌های جهان 
در صف اولن ساب شود. 
جاهل است آکه منتظر باشد 
اه 
زآنکه ایرن_ نیز بی شعور بوده 
زبان و کر است و کور بود. 
ی کزان سکنه: ان ٩‏ 
هرچه پیش آیدش برد زمیان. 
سیل را دیده ثی که چون آید 
شحکند سد و اهر ام تا 
بگریزیه هرهم از نیش 
ترك گویند مال ومامرد را؛ 
نش سا نیز 
7 کیان ,وه کاج و لادن ر 


۳۹ 


و تشر هتت اعت کل 
تضشاسد ز دوست دشمر:_وا؛ 
فعله را میکید غنی را هم 


ید را عسرق سازد ورن را 


بیرها هم ار ار ده سقوتت 
کی کناند که دافزت راب 
اینهم از قوه‌همای بر عظمت 
در یکم صف گرفته مسکن را. 


یک این نیز پیشعور بود؛ 
ی زبان وکر است و کور بود. 
کور کورانه میکند طفیان» 
هرچه پیش آیدش برد زمیان. 

آتش افشان ندیده ثی که اک 

کند خلقرا هلاك کند » 

محر اک در دمان او غلطد 

اه زوا ول اه کیت 


هرد را ۱ 
تیه هارا همه ماگ حکند؛ 
گر چو مستان کند نه‌اید استفراغ 
خارا حمله زه نا کند؛ 
شعله اش هی کبا بر افروزد 
آن زمن را زخلق با کند؛ 
9 بر آرد مق زر را تا 
تیه بر محات بسا له و 


ابنهم ار قوه‌های بی بدلی است 
که چهان‌را دچار با کند. 


این هم البته بی شعور بود 
ی زبان وکر است وکور بود. 
کور کورانه میکند طغیات ۰ 
هرچه پیش آیدش برد زمیان . 
برق‌را دیده‌ثی که چون خندد » 
خنده اش لرزش افکند بجهان » 


۳۸ 


رعد از سم آن کشد فرش 


ابر از بیبم آن شود کریان» 

کی که پیچان شود به پیکر پیل 

پیل چون پثه میشود بیجان * 

سیلی‌ثی کر زند به صورت کوه 

کوه چون کوی میشود غلطان» 

ور به چنکش فتد خراب کند 

غرب را هجو شرق در يك آن ؟- 

همه دانن دکز تمتاع» وا 

این یکی حاکم است بر دکران. 

قوه‌های طبیعی دیا 

همه بست اند در مقایل ی 
عیب اینکه بی شعور نود. 
تیان و داش و رن وف 
کور کورانه میکند طنیان» 
هر‌چه پیش آیدش برد زمیان. 

۳۹ 


زین همه قوه ها که بشمردم 


واین چنین چند قوه های دک ؛ 
هبت: »بات فروانی . که یر کاشق 
برتر است وعظیم ومحکمتر . 
او بود حکمرات و فبر‌مانده 
دیگران» زیر دست و فرمانبر . 
او دهد امر وبا خر که چرا؛ 
دگرا سب مجری بدون خس. 
برق بیرحم را اگر خواهد 
زیر بار گران کشد چون خر. 
ور تثبث کند زهیچ زرم 
آش اقشان پرون نیارد سر. 
ییامام ابتییال:: 
در کنش موح وباد ویرانگ . 
تام این قوه هیچ دانی چیست ؟ 
حکو دمت ماوت رو لش . 
ِِ 


لیکن ایر._ قوه با شعور بوه 


نه بود لال و کر؛ ه کر بود. 
با شورانه مسححکند اقدام» 
آنجه خواهد داش دهد انجام ‏ 
کته ثی کویمت که در حلش 
عاجز و خته عقل یس شود: 


از قوای طبسمی دبا 


وم تاک وا کش تین وگ 


تدهد حاملی کی آت حاصل 
خود و قوه دستگیر شود 
ليك زور شر به آن قدرت 
پیش محصول خود حقیر شود , 
از مقام بلند خود این زور 
ای تعجب » چسات بزیر شود؟ 
قوة کار خالق سکتا» 
چون بمخلوق خود اسیر شود؟ 
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چه سیب دارد اینکه این قوه 


ننده دشمن شریر شود؟ 
با وجودیکه با شعور بود ۱ 

ثه ود لال ۷ ۱ 

هس چه خواهد دلش » دهد اتحام . 0 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


قوة قادری به ایر * عظمت 


که نه لال است ون ی کر است ونه کور » 
زیر دست واسیر و ننده شود 
چون زمحصول خویش کردد دور . 
قوه غاصبی از این ممول 
میشود صاحب وسابل زور . 
می‌تماید له زور ایر_ مصول 


زور حاصل ۱ وا مقهور ّ 


ژور سرمایه تب قوة عاص ؛ 
۱ دتف ۳ بحکم خو 


د مجبور » 
4 ۱ 


بندد آثرا به بند دين و وطن » 

کشد آنرا بکار تالب گور . 

مختصر » در حصار موهومات 

قوٌ کار تا نود مصور » - 
بدتر از زور یشور بود؛ 
کر چه تی‌لال و کر نه کور بود. 
چون که او خالق است ومثل غلام 
حکم سرمایه را دهد انجام . 

لکن این قوه را که سرصایبه 

متفرق نموده و محکوم؛ 

چوت شود متحد به تشکیلات 

پا گذارد بروی هس موهوم *- 

بازم آتجنان که در خور اوست * 

قدرت خویش را کند معلوم . 

شتخوه تحکیران ابر دنیا» 


زور سرمابه وا حکند معد وم . 


اس ساره سای 4 او ان 


فوقی و اه که درون شتا 


بر تو گردد ثبوت این منهوم؛ 
ی بو اه ان 
به طبیعت چسات: شده مخدوم ! 
آری" ایرن قوه با شعور بود» 
ته بود لال وک نه و بود. ۱ 
متشکل ۰ تا آراخ؟ 
هرچه خواهد دلش کند ایجاد. 
۱ 


مسکو وامیر ۱۹۳۲ 


به ستالین - بریگادیر 
بریگاد ره دار رولتار یات 
جهان ! 


در مرگ ن . س. آلللویبوا 


تشن 


شب تاربكك وبحر پر طوفان » 
شورش موجپا * تلاطم آب! 
غرش رعد و ریزش ارات » 


خطر غرق و وحشت داب ! 


هجو برقی که میجپد در ابر » 
ده تفن ار شتات 0 درد. 


کشتی اندر کمال استقلال 
خلق کنتی مه فری چ2۷ . 
نا خطر را کنند استقبال 
منتظر * مستعد * ولی بی با لك . 
کلتی خوش را برای دفاع 
تب ین مشحلت آستا دوه 


نا خدائی جسور و راد و شجاع 
ی هنن عفر تشه رن اس شتا وه 


وی غ کی دم عالم - 
نا خدا سکه حکم است ومتان- 
که زخون است وکوشت این آدم 


راکه از آهن است و بولادین ؟ 


2 


کشتی این راه بر مخافت را 


سید زنیمه آفزونتر. 


مت وا اش باهن‌ار خطر . 


ایح ادزلها عنان اشه ی آزعوز 


دفع کرده هزار آفت را» 


نخان فد و نو خی 
, تابه کئتی رسد زساحل نور » 


ليك با قیست بناز هم سختی. 


بود کشتی هميشه" بی کم وکاست * 
درشمه ره خودچه روز وچه شب» 
بادچار هجوم موج از راست ؛ 


با پزیر فشار باد از چپ . 


تیم ۹ 
کرچه طفیان موج وضرل باد 


داثمی بود ومدهش و وش نم ۱ 


لیکن این نیست فایق صیاد - 
کوه جنبنده است و ابرجسیم . 


پیکری سخت وسهمگن دارد؛ 
او از ایر _ یادها نمی لرزد . 
نا خدا ی چنن ام دارد؛ 
او از ایرن موجها نمیترسد. 


گرچه بعضی زبز دلان جبون 
در هراس اوفتاده قی کردند؛ 
را.را فاتحانه طی کردند. 
موح عاجز ی وافتا ده 
جله ه‌ای مهمش از ارزش. 
ناخدا همجو که اوه 


۳۹۰-۰ 
ت9۳سوسٍٍِ_ِ«# 


باه اننك زار" هیما نذا 
شئش #جو موج" بی‌حاصل . 


نو خو ش راسوی ساحل . 


تا فان در هوا نما بات شد 
ره دودی عم اور و منشوم » 
روی دربا بزیر بورات شد؛ 


کثتی از روبرو دچار هجوم! 


۳ تاره ککر گا و هم تا 
بارشش -نیستی» تگرکش- مرگ . 
اهل کشتی تمام در هصحاب.-- 


ناه اقب دا شاف رکه 


ابنكث اينكث تگرگ مرگ بربد!؟ 


نا خدا را زد ورسند به دل. 


ناخدا خم شد؛ ولی لرزید؛ ۱ 
ارزشس کرد حل" هر مشکل : 


تاکنون هر که مانده بود به شلث 0 
که تن نا خدا زیولاد است» ۱ 
نی هی ات پیز یی ور ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دل ندارد؛ زعشق آزاد مت 


برد از ابر لرزش موقت بی 
به حقبقت» که کار اینسان لیست. 


۱ 
ری سر ات۲ تیا نی 


تنش ا زگوشت باشد ورگ وپوست؛ 
دج او پرزعشق وازادی است. 
ایشکه نی ؛ فقط اراده اوست 


که چنین آهنن ویولادی است. ۱ 


۵ ۰ 


۱ اش ایق کی اس ها هه ۱ 
هرچه کرده برای اب کرده. 
در وه اب زفکر ود رسته * 
عشقرا ۵ فدای آن کرده . 
نا خدائی که ابنجنین دارد 
عثق چون‌گل» اراده چون بولاد» 


تا به ساحل بدوت. شهه برد 
کشتی و خلق را کند آزاد. 


کریم- یالت! نوامبر ۱٩۲۳‏ 


0 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


۰ 


سه فص د. 


این شنیدم بخردی از استاد 

که میان سه قطره بحث افتاد. 
هرسه پاکیزه چون در غلطان» 
هی سه پر جلوه * هس سه لور افشان . 
زان سه قطره یکی که بد روشن 
گفت : نبود کسی بهايةٌ من . 

شکل من اینکه چون ستاره بود» 
یقت و 
صافم وپالك ودلر با وقننگ» 


ساده و لی علایق و لی رنگ . 


0۲ 


(جصپصپصپبص۰ص۰۰ ۱۳۳۳۱ 


هس چه در این جهان ز بحرو ز بر 


شده ایجاد از قوای شر » 

من شریکم به کار ایا دش » 
عا ملم در شا و بنبا دش . 

نه فقط عاملم به هست شدن» 
بلکه بی شبهه عین آنم 1 
چون به قناد خانه میکدزی» 
هی‌چه آنجا متاع می نگری» 
کر که پشمك و با که با قلواست» 
یا گز اصفهان و با حلواست» 
نخه دی شک ریک اش ان 
اصلشان را چو بنگری-قند اند . 
قند اصل تمام اشا اوست » 
واحد جمله این رقمها اوست. 
در جهان نیز هرچه موجود است » 


۳ 


آنجه محصول تننت | ی ان 
اکر از کان و باکه از زمی است» 
شکلشان هرچه» نا مشان‌هی چیست » 
طعمشان هر‌چه» فا مشان هی چیست . 
8 

مب وضو نا و دوا» 
گرم با سرد خشك باکه ترند»- 
فان زور کاو. تار نف 
هی ها کرو دنا 

کته از زور کار کر پیدا» 

چون که من ساده ولطیف ترم» 
زان سیب از همه شر بفترم . 
مگذشته از این" بطور مثال : 
ان با موی 

در همان لحظه وم‌ادف آن 
چیز دیگر نیاورد مات . 


4 


له در هن زشتان. که روز لقن 

متبدل شود به چیز دا 

در همان دم به وقت و ون 
قسمی آزوی به من شود تبدیل . 

من بدنیا عزیزت گرم *- 

عرق وفت کار کارگم. 


بپر تجهیز و زینت دیا 


صاحیم صرف هگ من را ۳ 


ک 


قطرء ۳۵ 
یسیو ورس 
1 ق" 
در شرف قدرو با به‌ام عالست. 
لعل ویاقوت پر بها سنگند 
واه هر یکی : 


نت 


سرخی رونشان پبروزی است » 
از قد بم است این نه امروژی اسب 
زان بجسن جهان دهد رونق 
که بود سرخ رنگ روی شفق . 
ثات این تکنه در شه دنباست 
که کل نج لهترین گلهاست. 
من همان قطره ام که آتش من 
سوزد از شعله ظلمرا خر من . 
شمچو در یبا هميشه در جوشم » 
بهر آزادی نو میکوشم . 
چون نگه میکنم که تود؛ کار 
داده گدن به بند اشتتای ؛ 
چون ببین که دختر دهقان 
مر 
چون ببینم امیر زادة شوم 
صاحب جاه و عزت است وعلوم » 


۰۹ 


چرن ببیم که زحمت من‌دور 
شده بر ضد او مسشخر زور » 
چون ینم زبان ودین و وطن 
ات زنجیر فعله در گردن؛ 
چون ببینم که حاصل دهقان 
میشود صرف عیش مفتخورآن» 
چون پبینم که دزد شحنه لو د * 
فعله جز عبد شیخ وشه ه بود؛ 
چون یلم رزیلتر حیوات 
صاحب منصب است و مالك شان ؛ 
چون بینم شر یف تر آدم 

گر ظلم است وزیر دست ستم* 
چون ببینم که صنعت وقانون 

عز ونا موس وفسل وعلم وفنون 
آلتند از برای استتمار ؛ 
همه جنس فروش در بازار» 
6۷ 


چون ببینم که توده زحمت 


کند از بهر دیگران خدمت" 
ی که بوررو آزاد است ؛ 
کارکر در کنند بیداد است ؛ 
چون ببین که شیخ ژند ه نود 
فعله اما هنوز بنده بود» 


که 


چون: یلم که بستت ماتشوران 


۱ 

| حاکیت کند به رنران 
جوت ببینم که قو فاشزم 

۱ می ستیزد به ضد سوسیالیزم؛ 
چون ببینم که فعله نادات است؛ 


آلت جرب مالدار ان است ات 


شعله خیزد زمن " بجوش ام » 
به‌رگ و پوست در خروش آیم» 
برق آسا به جنگ بر خیزم» 
شیر 
صاحب خویش را بر انگیزم 
0۸ 


ده بضد ستم هیحوم کند؛ 


عالم ظلم را زین نکند. 
مختصر " من زنند استبداد 
تلماییم ای تورا آزاده 

تو همیشه اسیر خواهی مائد » 
بنده و دستگیر خواهی ماند. 
ستم از جوش من رود برباد» 
زحمت از شور من شود آزاد» 
از کتش‌های من رسد به جهان 
ها سیخ لته وف ار 
آنشم + تیم ۰ آفنبم من *- 
خون سرباز انقلابم من. 
هر دیکتاتوری کارگران 


صاحب من مرا کند قربان. 


چون سبه قطره این سخن سشثفت » 


مد تصدیق هی دو دعوی کشت : 

این سخن حکاملا درست بود» 

منکرش را عقیده سست نود. 

ليك من یز صاحب هنرم؛ ۱ 
بلکه از هردو تان مفیدترم. ۱ 
نبود البته این سیاهی من ۱ 
باعث فرض بر تباهی من . ۱ 
وصف رنگ سیاه سیار ات" 

هو تا هم ها و راو امه 
مه ومهر و ستاره گان یکس ۱ 
دد رآ رند از شتا تفن دمیویز 

تیفی از من برنده‌تر لبود 

برقی از هن حپنده‌تر نبود. 

پرش من زلیغ تشن اس 


پرش من زلرق پیشتر است. 


سا 


نو جوان کردد از من آدم بیر. 
من توالم جهان بخندا نم » 

درهان خنده شان بکر بان 

فتح هس لشکری بدست من است» 
ظبط هر کشوری بدست من است. 
تیغ چون دشکند ؛ همه دانند - 


اثراتش بجا نمی مانند . 

ليك من خود آک شوم نابود» 
اثرم صست تا اید موجود. 
مفنه تشن انقلاب وهی پبکار 
هی ملاحی_بود» شود بیکار . 
آن عرقها وآن همه خون‌ها 
شتته. ار دقد رکه وه موق ها 
ليك مىدان من نگردد تنک» 
من هبه کم انقالایم وجنگ . 
5 


خامه تیغ است. وصفحه میدائم * 


درره فعله تبع میرأنم . 
گرچه» ای قظرم خان» که برهتری» 


عرق وقت کار کرکری» 

هر چه در وصف خویشتن گفتی» 
راست گفتی» تمام در سفتی » 
لیکن این را ز خواهس سیهت 
بئنو» ای من فدای روی مهث 
فعله هر چا در این چهان باشد» 
زیر کار آنجه او عرق پاشد» 
هرچه نعس بزحمت وبیداد 
کند از بهر دیگران ایجاد؛ 
من قلم را آگی علم نکنم 
تن آن قصه‌را رقم نکن » 
هه جا روزها وم شیها 

در کلوب وتیاتر ومکتبپا 


1 


ترسانم به بحر وبر آترا» 
نکن درس کارکی آلرا».- 

آن عرق‌ها تسام کدد داد 
بعد چندی هه روند از یاد. 
تو »ای با شرف در گلگون» 
ای به سر ناج قطره‌ها! ای خون! 
حرف مرن در حق تو لازم نیست 
آن که منکر بود به قول ت و کیست ؟ 
خود همن رنگ انقلای وه 
شاهته . که مان وا 


له او مر ای یجید 


از جوانان فعله ودهقان» 
وازدلران صف کار کات 


هرکه بر ضد ظلم بستیزد* 


ّ 3 آن کرده را کم بنهان 
لر سانم ورا به 0 جهان * 


همه را فاش ویر ماا کج 
شور از آن در حجهان تا تکلم »- 
کی نگردد خبر از آن احوال» 


شود آن خون با شرف پا مال. 


اثر من تورا بجوش ارد؛ 


سبر صاحب تو هوش آرده 
که به صشد سم قام کند » 
دورد ظلم را تمام حکند . 


من قشونم " قئون ر تجبرم " 


من هچومم " هحوم کارگرم. 


دعوی ام » حجتم » منا ظره ام » 


شاهدم » فتویام » مشاجره ام » 
حاعی ام » دافم ام» محافظه ام » 
ناله ام" شکوه ام» مبارزه ام . 


4 


زاین همه چونکه پرلود جامم * 


هم برای تو؛ ای عرق؛ ای خون * 
هم برای بنای کاخ حجمون؛ 
صاحب من مرا بکار برد» 


پیش راند؛ بکار زار برد. 
1 


ای بپپدار صاحبات قلم» 
قلم صنف فعله در عالم» 

ای عزیز تسام راجبرات ؛ 
گودکی فعله گورکی دهقات ؛ 
تو همین قطره را دراین دوران 
کار بردی به نفع کا رکران» 
از تمام ادیت های بشر 


6 


تسیل خو تشر » موّثر لر . 


بعد از ایرن_ نیز در همين مبدان» ۱ 
با چنین تیغ فانح و برّان» 3 
زنده مان» تفع ده" مبارزهکن . أ 
زنده مان 
مبارژه کن! 

۱ 


مسکو سیتمیر ۱۹۳۲ 


سرا تمدن. 


۱ 

دیوار رخنه داری و طاقی شک‌افته » ۱ 
پوشیده شنت آت هه از تار عنکبوت. ۱ 
هی کونه مو و مار در آن راه بافته » ۱ 


صحنش بر از مهالت وتاریکی وک لت 
3 


برجی قدیم و کهنه و پوسیده و بلند» 
ارکان اروش کته واه هم گیخته . 
هی گوشه قطعه قطعه ستونهای ارحمند 


از جای خود بر آمده بر خالك ریخته . 


ج 


در سرستون وسردر وابوان وسقف ال 


۱ 1۷ ۳۳ 


۳ 


اما سیاه کته ویکسر شده هات 

در زیر دود" آت هه آثار پربها . ۱ 
ج ۱ 

ها! يك کتاب باره !.. 

بخوانیم: از این کتاب 

شاید شود بدید که این خانه ملك کست. 


آ! 

بلکه بود چشم مرن بخواب ... 

این خط ... بد ون شبهه» بلی » خط فاوسی است .. 
جح 

و 


این نا تمدن تاحصك نو ده است » 


نبود شر راه شنی ره جات . 


۱ 
1 
ی 


‌_ 
۱ یعس سنا 


/ دوشنبه وین ۵ ۱٩۲‏ 


دشمن کبغلان باز به پیش آمده است» 
کگ این ‌تبه در جامه شین اهفاه ارگ 

دزد با اسلحه فلت کت | متاهراسته 

خلفرا تا بکنن دنه وشن ام انس 
تاد هد امل خطارابه دم خنجر سرخ . 
۱ خصم شورا بهجوم آمده اورا پزنید . 

أ 

۱ 

۱ 


شتالید و ساشد و عدورا بزنید. 


بد ترا ز خصم - « رفیقان » دورورا بزنید . 
شیخ اغنال کن و مفسده جورا بزنید. 
1۹ 


مبزند خضم تورا کی که و اورانزنی 
مبکند ربشه‌ات ار ریثةٌ اورا نکنی 


امه تا 6 زنو تاج ونگن زا کود؛ 
از کف کمبغلان آب وزمن را گرد» 
انتقام ستم و بدعت و دیرنی رو 
شوی آنرا بکشد دختر ایرن را کیرد . 
ای رفبقات شتاید واماش ندهید» 


راه در مملکت رنجبراش ندهید. 


تاش کت انیا نگ بزد دیگر » 
خوت زحمتکش پیچاره نریزد دیگر ‏ 


اش له خود از جای نخیزد و 
بکشد ش حکه نماند ستزد دیگر. 


از ره رنجبر ابر خارستم را کنید » 
ربشه اش تا که نروبد زنو" آتش بزنید . 
۷ 


۱ کمیفل دوره این مفتخوران را دیده است ؛ 


ظلم این طا بفه بر رنجبران را دیده | 


حتك نا موس زنان وسران‌را دید ه است 


«عدل ودینداری) این بدسیران‌را دیده است . 


به چا بثرفان راه نخواهد دادت.. 


سشته شر به روداه تخواهد دادت.. 


کامسومول یز در این جبهه ظفر خواه کرد 


ی ی 
تن دشمن همه روم زسر خوآهد سکرد؛ 
کاسامولکا ۸ البته هثر خواهد کرد 


همجو مردان زت ما یز هنرور باشد» 
نت۱ جر اوه ۵ و شاخ 
قسمت دشمر: _ ماشاهد فبروزی نست ؛ 


بایرا ماحصل زحمت ما روزی نست ؛ 


ی 


فکر این دخردان غیو جهان سوزی لیست 
کنبغل هم دگر آن بندة دیروزی یست. 

اک مخ ی ی ]تا ۱ 

ای رود | کنو هدفه اک ۱ 

۱ 


مکر آن عهد ستبد اد فراموش شده است» 
مگر آن دروءٌ سداد فراموش شده است » 
مگر آن خنجر پولاد فراموش شده است" 
مک ان .هکل اوه فرآهوکنشده اننلت 


که تن رنجبر از دیدن آت میلر زید» 
بحه اندر شحکم مادر از او منت رسد ۰؟ 


کی گذاردکه زاو دور امارت شود. 
دتم خای .فان اد ی وه 


دوره ظطلم وستنداد و تحارت دشود * 


باز هم نوبت تاراج وشرارت بشود. 


۷ 


دیگر» ای بیشرفان » دست کنبد از شورا» 
حور فعله ودهقات نبود صید شما ؛ 
حاصلی جز دم شمشیر نبینید از ما» 
, چون‌سگ دزد گریزید بزودی؛ کاینجا 


۶ سر زقشد اش تما فلث داده به ناد > 


هر که شیرین طلبد؛ ليشه خورد چون فرهاد ». 


مسکو ماه مای ۱۹۳۱ 


ی اجان ویر ان رت تا ای وهی ها رو جری نزن سای فان وت تهج 


و۳ 
_ 


0 


حرم اف امد. 
۱ 
سالها بود به تناجیکستات 
راه قورغان تیه بیحد وبرآن. 
له فقط ق کل اشتر در آن» 
دلکه تا نش را کنو در آن. 
جای گرگان بد ودزدان شرور . 
خانه مار ید ولانهُ مور. 
کی به کنار آن‌راه 
داشت با عاملةً خود نگ‌اه. 
کرچه آن عا ئله يك توده بدند» 


خانه شان امن واسوده شد ۵ » 


و و وس ی 


مدید 


۱ 


ان وف به آن لانه بتاه. 
آنقدر خسته ببه آن گم شده مار 
که نید هیچ در او تاب فرار. 
سنگ بشث از دل وجان بر باخاست 
مار را کنتن وخوردن مبخواست. 
مار گفت ش که به این شور وشتاب 
میکنی خانه خودرا تو خراب. 
ی 
رشته واه کت زا ترجه 
و وا من میدان 
کویم وجات تورا برهانم. 
ورنه زود امت که با فرزندان 
میشوی در سر این ره قر بان . 
سنگ پشت از مخرت اوترمید» 


داد پیمان به وی و سر برسد. 


۱ 
ماز گفتش که به تاجیکستان ۱ 
تازه يك خلق نو آمد بمیان . ۱ 
این کسان ملت و قوم دگرند» ۱ 


1 
راست گویم ؟- همه فوق بشرند. ۱ ۱ 
پیش این خلق خدا موهوم است» ۱ 
۱ کوه در نج آنها موم است. ۱ 
۱ حاکم ورهبر شان يكك چیزی است ۱ 
۱ که مرا فهم به آن امکان نیست. ۱ 
۱ خود این چیز نمیدانم چیست * ۱ ۱ 
فتاسسریگریت . 
ایک هیم قاه هودنا هینخ. ۱ 
۱ پیش این قوء بود پیشود ویست . ۱ 
۱ بالشویکات که مطیع او بند» ۱ 
۱ همه کی درره آومی پو یند»- ۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱۳ ۳ 


هي چه خواهند نمایند ایجاد. 


«هیچ) از ابنطایفه «ه چیز» شده است؛ 
تبغثان برسر ما تبز شده است. 
در چنان جا که بجز ماو عقاب» 
کس تدید از بشرآلا در خواب»- 
خواب در چشم نیایددبگره 
آنقدر هست هیاهوی بشر. 
وان ادها فان 
نرم کردد چدن از يك دمشان. 
در هوایند قویتر زعقاب» 
چون نهنك اند وچوکنتی درآب . 
راست کویم به تو ای کان کرم» 


به مات فول درست تو قس 


۷۷ 


نت نی مد تن اف تم ی 


کز همان دم که مرا ما در زاد» 
مر< _ چنن قوه ندارم در باد. 
از توا ناثی ابرن فوة نو 
يك سخن باتو بکویم بشنو. 
۳ 
فعله ی بود کرموف امش » 
تمی ارزبسد دو پول اتجامش » 
عاجز وبیکس وبی خط و سواد 


تا که در حلقهٌ این جمم افتاد. 
بالشویکاش به يك مدت سکم 


دم دمیدند و نمودند ادم. 


ساختنه از بدن آو اتات» 
پایش از آهن بسیار کلان. 
آين - چنین پای توا نا باشد 
که و جودش عدم ما با شد. 


۷۸ 


آو هر راه رود با ایرن پا 
بگر بزد حشرات از .۱ لصا 
راهء کو لنده فاسبا وه شود» 
جای پایش همه جا - جاده شود. 
اج ساخته از حد فزوت » 
مارها کفته زاندازه لروت. 
من زهی جاده گربزان شده ۱ع* 
هی ار اش ره‌شوی ان واه 
لکن این آدم پا از آهن 
ندهد هیچ کب راه لمن . 
سبب این است که من در این راء 
سه تو آورده ام ا‌وز پفاه. 
ليك ی شبهه بزودی آن مد 
حله بر راه تو خواهد آورد. 
توش رز وف نت که 


ی ره چون تسر ! 


یز بان گفت به فهیقان ,کم ات » 


بمن این مکر تو کاری‌عیث است. 


پیرگردیدم ولشنیدم عون 
آدمیژاده وبا 7 آ هر ۳۹ 


ور داضت زج دی کاطی: 
بك عمكث هست می‌ادر ریگر» 


در قراطاق عموی دیگره 
خواهرم سا کن راشیدان است» 
عمادرم در براو سا رن اس 


تسا ل است ار از آ نها فسست؛ ‏ 


زاین حکابت خبر از آنها نست. 


کر چنان بود» یقن مادر مرن 


صفرستاد خر در بر مر" ۰ 


ماس ی ك 


0 
در این سال بزرگی زبهر 
کرد با جمعی از این ات 
ماند ماشن وی اندر ار:_راه 
۱ 
۱ 


۱ 


هچو دلزی که بینتد در چاه. 
در سر خوبی ره‌های دگر * 
وز بدبهای هم زه بکنی 
بینشات بحت کلانی افتاد» 
هی کی داد فصاحت مبداد. 
هه بودند در این کپ همرای 
رد رای 
راه‌ما رشگ جنان خواهد شد؛ 


هترین راه جهان خواهدشد. 


و شهج هنن تساه ترا کی م ‏ حیت ار عه سهو ومسهاتاد ۲ ااو ا یهک 3 ۲/۲ 11 را 2۲ هیا له سا وی ری ۳ اسرد یی یت ماو ری ماس راو یو ترا ای سس مرا 


ی ۳ ۱۳۳ 
اس یمیمرت و وروی 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
ُ 
0 
۱ 


" جای در منزل دیگر نکنم . 
از هن قضه کته بلستا 
زاو نمانده است اثر غیر خبال» 
چند مه شد سرم داماد است " 
دخترم زن شدو کودأك زاده است» 
وز کرموف اثری پیدا نیست. 

0 جپان آدم آ هن یا ثست . 
حیف وصدحیف که پیمان کردم 
یمان سکن نا هي‌دم . 


و رنه اساعه تورا مخوردم 


لذت از خوردن شو مسر دم , 


بحث این هی دو چواینجا برسید» 


۱ حرف این ظایفه باور نکتم » 


جاده کولی له سرلانه دو بد. رً 
۸ 


۱ 


| 


1 مر آن حالت زار ۲ 
نتوائت ولی کرد فرار. 
مک هون مر زو هشیر و 
خانه ولانه وماروسر او 
هه کی شد به حقبقت مغلوب » 
همه ماندند بزیرره کوب 


سنگ یشت آن دم میدن زد داد 


کا سمات برسر ماها افتاه. 


ستالین آباد فور ه ۹۳۳ 


و 


۱ 


۳" ۸۳ 


ی ودوج جممج رس واه هه یازع 


وه هت ی نروس هو ی یزیر کرو جر کر وج وکا تج بخ هه خر هجو وان وهی ای اههد تمس منت 


۱ 


ج جوجیج:تع و وس ص وج رم بان تست تا وا 7 وتو هب۳۳۳9 


| 


شفعن ا رای 
۱ 


حص وج وه یبور انش یی خر نت ها سنج یز تاو وی یر کر تم هریت تاه و در یا 


ود اندرده ما يكث می‌دی 
مرد با دانش وعالمگردی. 
يك سفر با پس هثیاری. 
میگذشت از طرف نیزاری- 
با کاخ برد کم خر 
نا کفان ان ول سار که 


۳ 


ی دراو ری | مد 
که از آن ن لطمه هوشش آمد . 


سوت مس یت نسوس جرد 


۰ پسر ورس او هم ترسید 


تس وی و بر خودار ز ید . 


۸ 


را ِ رس 


رد هه دیع ار مسا سوریو مه جع رباع ی لحار وم سس اه مود تج تراد خر 7 کار شا :| 


0 
۳ 
۱ 


مرج 


میجح 


هک ۱25 


سخت بثرفت بدر دست سر 
برد اورا له سر راه دگر. 

چون ؟فتند ره امن وامان 

به پدر گفت پسر با هیجان: 
چه صدا نود که برشتدم از ان؟ 


سست شد پشتم و لرزبدم آزان. 


داد پا سخ له پس عالم پیر 
تاه مت موی تسه شین: 


نعره خون از ال قبزار | ند 

از پیش شیر به پیکار آید. 

زان سبب من چو تولرزان گنت . 

زآن مکان زود گریزان کشت . 

آری‌ این لعره دلیرانه نود * 

تالک شیر است که غیرافه ود 
۲ 

عد يك چند همان عالمگرد 

روی از ده سوی م‌کز آورد. 
۸۰ 


مف تما شا شتی از شامها ش 


هر دو رفتند به يك سیر کلان. 
بجه تا دا خل آنجا کردید» 

با خویش ی گرم تما شا کردبد. 

نا کیان نالة زاری دشنید 
قالش از اش نله دطیتت. 

این ه چون ناله انا نها بو د"- 
۷ به و زاری حواها بود؛ 

به پدر گفت پسر؛ این چه صداست 
این چه نا لیدن طافت فرساست ؟ 
از چنین ثاله دلم شده پار م * 
کست این ناله کر بسحاره؟ 
کرد لبتعندی و" پاسخ به پس 
کفت این ثاله شیر است" پدر . 
هیقر که چس منت وگ اد 


فقوااز شت ادخ | که 


گفت آری بود ابن لعرةٌ شیر » 


انز شین بو شآ 


مثل آن شیر همين هم شیر است" 


ليك در کردن این زئجیر است . 
ابن چو آن شیر دلاور نبود» 
مستقل فیست و خود سر نبود. 
دانم اکنون چه تورا با د آمد؛ 
بات آن مره وف باق آمثه 
للکن آن نالهٌ مظلوم نبود 
لاب ضیفغم کوم نبود؛ ۱ 
شیر آفروز به زنجیر نبود» 
همو این شیر- زمینگیر نبود 
حاک مطلق نیزار بداو 

به چو این شیر گرفتار بداو . 
تعرٌ او صفت رادی داشت » 
حالت عزّت وآزا دی داشت 


۸۷ 


این کی حالت ببران دارد؛ 
نتسه ات ات دار 
شیر آزاد چو آن غران است » 
شر محبوس چو این نالان است. 
شیر شیر است" ولی هست زباد 


فرق ما بن اسر و آژاد . 


حدم تورکمن ‏ ثوزيك» تا جيك 
وتان تناها کار 
گر‌چه بودند به زحمت چون شیر » 
ليك درگردنشان بد زنجیر . 

بسکه ان خلق کرفتار بد ند 
در همه حالت خود؛ زار ندند. 


در که رزم و با مجلس بزم 


هی ترانه" چه بر نثر وچه به نظم- 
انگن 


اه 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


و ی ی ی ی ی ی و و 


۱ و غمان مخواندند- ۱ 


بل ۵ نودند وچنن مبخوا ند ند . 


ی 


و وا نک ند سبران قبود؛ 
نعره شان نبز اسبرانه بود. 

ليك سر تا سر این خلق اسیر 

۱ زاد ز ی 
بازور مقتدر حزب لف 
کست: آ مار اسا رت زمر 
بازاین خلق جسارت نکنند» 
ترك عادات اسارت نکنند. 


ی و و و ی ی ۳[ 


خود آنها شده آزاد چو شس * 


با نگشان ماند ه ولی با 


یب 


به تو ای تودة با داش و فن" 
به تو" ابن را به تو میگویم من 
۸۹ 


اه ره ول وم توش زر ای کج نو دب ۵ اجب اه ون مار تال کح اد توت تخد و ۳ هعرج 


و تحص مد جات هو ستاو 2 


۳۵۳۹۴۸۳۳۹۱۹ ۳۳ 6۵ هت کشت ما تن جع و کی یو( مد یط ۳9:30 ال 2 ریس ای اه اه دا 4ص ای خی و ره هاچ ما رسمه و سم و وچ ورس 


و که در بيغة شوزا شیری * 
کی اراد .ف زلجبری» 

پی در آهنک تو آن شا دی کوب 
آن همه شعله» آزا دی کو؛ 


توکه دیکتا تور این نیزاری» 
مستقلی وححکومت داری» 
ه چه شد بالگ دلیرانه تو 


۲ مر ۳ 
نعره و غرش شیرانه تو؛ 


تو که فی بند ونه زندان داری 


ی عجب * هیکل و سه 
هیکل شیر» 
نعره. ات 
له وو فتاه استر ۸ 


/.آ[_/۳ ۳2 ۳۱/۹/۳ /ص_/۳/ ۳/۳/۳۳ ۳/۳ 7 ۳ 


بس کن ای شیر ریان ناله واه 


۱ 
۱ سس چرا شد ه صفت مبزار ی ٩‏ 


9 


یمه نیدییت: 


بعد از این نمرژ شیرانه بزن* 
۱ بانگ وفرریاد دلیرانه بزن » ۱ 
۹ تا شود بانگ دیرانهٌ تو 
۳ 
۱ لابق کل شيرانه تو. ۱ 
۱ در وآکون راه مسکو - ستالین آباد 

1 ماه مای ۱٩۳۳‏ ۱ 
1 ۱ 
۱ ۱ 
۱ 0 
۱ ۱ 
۱ 

۱ 
۲ ۱ 


ععسس | 


.«-« 


ی را سح حب(پبپ۰پح ۲۳00 


۱ 
۱ 
0 


۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
1 

۱ 

۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
شم تا و ی هه ۱ 

1 

زبردست نقاش دانشور ی» 

بزحمت یکی صورت نامور 

رقم کرد برروی يك لوح زر. ۱ 
به-هنگام فطل کار آوستاد 
۲ 

بدیوار آن لوحه را تکبه داد . 
در آئدم از آنجا سکی میگر یخت » 

1 

به آن لوح زر پلیدی بریخت . ۱ 

چو سنعنگر آن دید از جا بچست» 
۱ بزد سنگ توا سک ها شکست زر ۱ 
1 ۱ 
۱ ۱ 


هجوت بوک او تم جیت وج مب نو هجو سیر رس 6ج ملک مر هو ال ور تاه ی 


۱.۳۳۳« 1 
وتا و مه ی رم زا سوت هر ام ال کار جاع یی سیگ 


هد تنل که کت یاوه کدق ره یر توا ج وسو ۶ نج او هد وال وا موی ری یه رز 1 دج ار هو ود مر ره 


ات سس 


وی آن لوح زر وا از آنجا گرفت * 


به دار وه زشتی از وی لشست » 


بو رججموسوی بو مسجویی اس زرد وود 


أ 
و 009 ۱ 


عکوتر از اول نمودش درست. 
کت منم گرکه | ستادکار* 
تسانم که کارم شود لگه دار. 
از آن بعد ۵ ؛ در زمانی دراز 

به استادی وداش " آن لوحه ساز 
از آن لوحه هی عیب را دور کرد» 


مخوبیش در ده مشهور کزد. 


مد 


0 پسصسصسصسبسبسبحسسس«سسسپپپپس«سسسسسپسسمس۳ص۳«۳صعص۳ع۳۳۳س۳۳س۳۳ 7۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


هن آن صورت عالی بیغشم» 
نود صنف مز‌د ور صورتکشم . 
مان لوح روقنی میدان جنگ 


که عمرم دز ان خرن ش ی درنه. 


هس هت پنجصی چ مس رطس 


۹ 


بپ۰پ۰ح 9 


ک ند وه مور لسع و و و ۳ یاو یرد 52 ۳۰۰۱۳ 962۳0۳ رک موی اور واه توب ما و ی ویو ممانم جرج چیسر روم جوم و مسج پم یج ایب رورش وود وسو وس چ ایس مدوم رورا ول وب پر[ 


0ب صص«جصحج+جد«+ج++++++چص ۳/۳[ 


سر 


به تاثیر سر و حیط وزمان" 

را چیزی‌ار بود اندر و جود 

که با صنف من‌دور بیگا نه بود؛ 

پشتش زمر پنجهٌ کارگر 
ی 


ایا صنف یکتای ایجاد کار" 
خدای صن ای فعله» ا مدار! 
اک در هش مر مسلم شد م 
رنبشد که عمول دس وا مه 
زفشل تو باشد ما بر تری 

تن هر کونه صنعتگری. 


چنن صانعی در جهان کی لو د؛ 


رس اه رحس تشه رت سس مه ی از هه و و ال رز اه سور ره رو یچ زج ی 
و سس تست سس ی سس سس اد ماهس در هلاه ده ساسا یی مخ عیسو سر ی کاواس و و وس ی و ی سس سب نع مد 


که مصلو ع او نیز صانع شود . 


ی وی رتور رسد توا جمی وس هه یرود جع و رجا مرو کاس تک و مور وت دراو روص نیم 


سج تج ری ی تا دی دام اد لمحت 6 و0125 بو موی جوز وتارس وج مب وا مرو رو هبو مر زو زور وا ۳ وم وم را تب ۳ ی رو تاو کی از رو زر ونر پاپ وسو یو مین 


هو اه حدم مج نع سره ممی و رز و۳ وا :ند سا ی جاک رو سوم اج یمک )مر 


یج راوس ها وروی ۳۳۳۷۳۹۹ که مک یی مره میدز وم مر یرل یدزی میج رل ۵ ترا ای سس ی ی 


شریکم در ایحاد کاری تو . 


۱ 
تو آن صانع قا در جامعی ؛ 
که مصنوع تو میکند صانعی . 
لو" یس هی‌چه در وصف من دم زئی 
مان لحظه تبر يك خودمیکنی. ۱ 
خودم ۸۵" چو يك تن هوادار تو ۱ 
تماشا گر حاصل کار تو؛ 
بخود کر که تبربك وتحین کنم ۱ 
هماندم ز مد ح تو دم میزنم . ۱ 
مرا زحمت تو چو اینجاکنا د» ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مس حه 2۳29۹۹۵ عم مت مت نوک لوا :23 7/۳6 1۳/۳۱6 و زوا سا عبر یو سور و بر مر سین وی ص روج وی مس 


۱ لولی- مر ۴ ۰ منم - لو . 
«دوثبت نماند . 


ستالین آباد ژولیه ۱٩۳۳‏ ۱ 


سب 


دس یی عم سدع ود رک کلم و »من ردیر ور رو ی ات۳۳ جاح اه مت ات سا وج و سور ما تسس مب 


ی 1 


نو هدعو وا ت۳۹ ور هد اهر ۳9 رو میات اک کرک لطس اه از هر ۳ وه ی 0 رل ری ار ۳ رم 


5 


و موی تسس مممجوه مه هاس جر اد هوه اعدا اه مس مج تع ال امرس ادا شوه ما و تام هو هد میب میور زورید ی ۱ 


جمتان چون شد براه صنف من‌دور أز زعمهت 
برس 0 دست حلادان للند؛ 


7 ترند 


5 به شاللائی وفیورست! 


ده تا کردشمانرا زنده با زیر نهاد» 


ما" سپاه فعله قول بالشویکی عیدهیم 

کا ندر این عیدان بزودی ژلده و بیروژ و شاد. 
۲ ۳ ۰۰ ۳ تّ ۰ 

با روی ده صبف توانثر مینهیم! 


مسکو اوکتبر ۱٩۳۲‏ 


سس سب جرد و ی هس یه ی سا اس لیس یرل رخ ادزم ها ی تب یا وا ره رایس و سا یج اس جح سب نسوس رو وهای رس و که هي 


یه موی هروس ی موجه پم مت و سور یرو وا یب سرد رت ی ری و .جع جر ویس بر و مها چا و ال مس ی و ی هي وا یت هم ی جر رو و یی و۳ ۱ یو ی 


ِ 


چ ۳۳۳۳۳۳۳« 


۳ 


ریاعی . 
من کار کرم» کار ری دبرن من است. 
دنبا وطن است و زحمت آ نس من است. 
گفتم به عروس فتح» کابن نو چیست؟ 
گفت | کی صنف تو کادن من است» 


دانی که جخموت. بای چون شد ؟- 


برق امد و شعله جست و خوت شد 


تا آنکه یا وتا عم زرد سای 


کلمه شهادت دض ۲ 


فهافت اهر ننکیم مرت وناز رم 
ترژاد سعی و نخم رلج و نسل دوره ژحمت. 
وطن روی زمت و دین من فرمودة زحمت» 
نجز زحمت ندارم مذهبی » ۳ 


ئ 


چواز پستان زحمت داد شرم مادر دورات» 
گنون با ثلتی روشن " بحکم مسلك و وجدات» 
ی ً. ۱ 

در اینجا قول زحمت میدهم من» میکنم پیماا 


ک تا در بازووأنم زور هست ر در تن من جان» 


بحکوشم در یی تخلیص صلف فعله و دهقات.. 
یجنگ بر علیه ظالمان وفرفةً بایات. 


تگردویا جهات آزاه از طلم و تا ۹ 


ی جر سر تهج 


از ايرد مقصودعالی دست هی کز بر نمیدارم. 


تخحوان فوره ۱٩۲۲‏ 


۳7۹۳۳۵ تعاس ور سور مرا و ی ۳ ۳ ۳ 9 یر 


1 


و 


برادر پر د! 


برادر پرده" ای صنم ماه روی مره * 
تا روی تو زباد کند آایروی مرن . 


هی جا که گفتگو ز نقاب تو میشود 
خندد رقیب وگریه بگیرد گلوی مر . 


خوام میان جامعه آزاد بینمت» 


جز ایرن_؛ بجان تو؛ نبود رزوی من . 


بخت سبه ما زتو آنقدر دور کره 


1 روی و موی مر 


ما" 


۷۰ 


وتو رباعم وت اراد کاس کر روط ی تربع سوه سکاو و وت ول ی اهر عادو زجب وس مح دیسر و ت۳9 مس 3 منک او مت 72 تس در را رح و مج برس 


3 


که دیس نج روص بل زد نیام زبس تزع مک رک یر یی رو مرو ک ز رگ امه سص ار ره سا وی مس ۲9 


هد [ نحه بشت سرت طعنه زد رقیت» 
اه ی ۰ 


می یود زر که روی تو در رو بروی من . 


لاهوتی با چه شد که به بارم ار نکرد 


باآنکه شد زمانه پر از های و هوی من . 


اسلامبول را نو به ۱۹۲۰ 


سص هط تاه کته که تنب ها 5ات3 عجارم متس شرا بمو سیب یه بیج سل ۳0۳ ی وب و ور رد۳ و رس ی 


وس 
۰ 
۳ 
نشج تسس[ 
یم بجر ویو 


6 ۲ ۳ 1 3 ۳ 1 


اسر تاک هت ۳ هوهق 7 2یبعمم دححق منک مج نوی ادص مه جر یروس جع جع و ار یط رو موز یاون ی 


0 
۱ 
۱ 


جع مج تمعن همه جع هک و و و کر و هر ما کر سا سار ود ۵و۲ ۳ 6 7 کت و تن عهن 9۲۳۹ ریک ره عامجا 7عاخ اجادش بخ اما شا ری سسیجه هایس وان هی رحس ی 


ب-7(پ۰ب۰۰پ۰-پ۰پسص ی 


از 


۰ 


ِِ 

سرستن - پروفسور ی . برالس 
کرمل 

زند ه است لین 


زور س‌سس ر 

زا خدا 

سه قطره 

سرای مدا ن 

بأسیاچی 

کر م اف مد 
آزاد 


سئد و 


ف 


۰۳ 


۱ 


ی یت اند اه نار لا ند ار رت اه روز و ور ارات و ۳ رز لو مک ها لت را 2 رم و 35 رح رت و تج 


8 


به صنف ۲ فر پد کار 
به شاللا ی وفبورست ! ۹ 
رباعی یا 
ون ۹4۸ 


کلب شپادت رنجری ۹4۹ 


برادر برده ! ۰ 


ی ی 
1 
ی ی لت تور تس مت رز تا ور ی ون توت اش نت وروت مزر تن رت ی تشز یت و رن ی ی یت 


4 
جرج وج وس ممجو و۹۳ جریا ره مج رو سرا ی از و کرت سک ۹6 7 دی که رز و سب 


